
دو كشور ايران و ورسيه همسايگاني بوده اند كه در 

طول قرون متمادي با يكديگر ارتباط داشته اند.در ابتدا 

اري بوده اين روابط محدود و در حد مناسبات اقتصادي و تج

است اما هر چه كه از عمر اين روابط گذشت ارتباطات اين 

دو كشور نيز به ساير عرصه ها گسترش پيدا كرد.اين كشور 

اين  در دوران تزارها قدرتمند شد و شايد بارزترين نمود

قدرت جدا كردن بخش هاي شمالي سرزمين ايران و ضميمه 

كردن آن به قلمرو خود باشد.پس از آن روسيه تزاري در 

ساير شئون كشور ايران نيز دخالت كرد.بخشي از سرنوشت 

تاريخ ايران در رقابت روسيه و انگليس بر سر مسائل 

داخلي ايران رقم خورد.مهمترين دخالت روسيه در امور 

ايران را مي توان به توپ بستم مجلس ايران و كمك  داخلي

به ادامه استبداد شاهنشاهي دانست.پس از انقلاب شوروي،در 

ابتدا اين گونه به نظر مي رسيد كه اين همسايه پر خطر 

غاز به كار گروههاي به يك دوست آرام تبديل شده اما با آ

ماركسيستي در ايران مشخص شد كه ابزار نفوذ او تغيير 

رده است.عدم تخليه ايران توسط قواي شوروي علي رغم ك

پايان پذيرفتن جنگ جهاني دوم عملكرد متجاوزانه شوروي 

بود كه با تدبير سياستمداران ايراني به خوبي پايان 

پذيرفت.با توجه به اينكه ايران در طول دوران شاهنشاهي 

پهلوي دوم  در بلوك غرب قرار گرفته بود رابطه سياسي 

ر زياد نبود اما ارتباطات اقتصادي همچنان ادامه دو كشو

با وقوع انقلاب اسلامي روابط دو كشور بسيار محدودتر داشت.

از قبل شد تا اينكه در اواخر جنگ شرايط خاصي كه براي 

 ايران وجود داشت باعث شد كه ايران به روسيه نزديك شود.

پس از فروپاشی شوروی منطقه حائلی ميان دو کشور از 

از تا آسيای مرکزی به وجود آمد که شامل سرزمينهايی قفق

است که تا سده ها در قلمرو سياسی و فرهنگی ايران بوده 

طر اين قضيه از ابتدا تصور می شد که ايران می او به خ



تواند نفوذ قابل ملاحظه ای در منطقه داشته باشد و از 

سوی ديگر اين سرزمينها در دکترين امنيت ملی و نظامی 

يه به عنوان " خارج نزديک"  در شمار حيات خلوت و روس

حوزه منافع حياتی مسکو قرار دارند. اما دو کشور با 

تاکيد بر سياستهای عملگرايانه روبروی هم قرا نگرفته 

 اند .

پس از استقلال اين جمهوريها با درجات متفاوت به دنبال  

 استقلال عمل از روسيه بوده اند اما همچنان زوسيه تنها

كشوري است كه بيشترين تاثير را در اين جمهوريها دارد و 

اين كشورها ناگزير از لحاظ كرئن روسيه در مناسبات خود 

 و شئون مختلف كشورشان مي باشند.

تحولی در تعاملات امنيتی  2001سپتامبر  11در دوره پس از  

وسيه روی داد که بر رابطه ايران و روسيه نيز امريکا و ر

 روسيه. در اين رابطه می توان به تاکيد آشکا تاثير گذاشت

غير عملی بودن راه حل ايران برای دريای خزر، انجام  بر

رزمايش در دريای خزر با وجود تاکيداتی که ايران طی 

سالهای متوالی بر غير نظامی بودن آن کرده بود و تداو م 

و تحکيم توافقهای دو جانبه و قرار دادن ايران در مقابل 

جام شده قرار داد. روسيه نسبت به عضويت ايران در عمل ان

سازمان همکاری شانگهای روی خوشی نشان نداد و در مورد 

خطوط انتقال انرژی نيز دو کشور با وجود توافق بر سر 

جلوگيری از ايجاد خطوط شرقی غربی هيچ توافقی برای بهره 

. تا جايی که جغرافيايی يکديگرنكردند موقعيت گيری از

بيشتر به انحصار خطوط انتقال انرژی برای رسيدن به  روسيه

به حوزه  روسيه.  يت " ابرقدرت انرژی" انديشيده استموقع

نفوذ خود در منطقه خارج نزديک به عنوان يک اولويت اساسی 

می نگرند و آن را دور از دسترس ديگران می خواهند و در 



ه اين ميان حتی کشورهايی همچون ايران تا حدود خاصی ب

 عنوان همکار در نظر گرفته می شوند.

بنابراين پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويی به اين سوال است 

 که :

: آيا روابط جمهوری اسلامی ايران و روسيه سوال اصلی

 بر منافع ايران در آسيای مرکزی تاثير گذاشته است؟

:روابط نزديک ايران با روسيه در آسيای فرضیه اصلی

 ت در تامين منافع ايران شده است. مرکزی باعث محدودي

 : سياست خارجی جمهوری اسلامی ايرانمتغیر مستقل

 : تامين منافع ايران در آسيای مرکزیمتغیر وابسته

هاي توصيفی و روش در اين پژوهش از : پژوهشروش 

تحليلی بهره مي گيريم.در ابتدا به توصيف رابطه ايران 

از اين دو كشور  و روسيه مي پردازيم و سپس منافع هر يك

در منطقه را برسي مي كنيم و درآخرتحليلي درباره ي 

تاثير اين رابطه بر منافع ايران در منطقه آسياي مركزي 

 ارائه مي گردد.

: پس از جنگ سرد تا پايان دوره رياست پژوهشزمان 

 .جمهوری پوتين

: ايران ، روسيه و آسيای حوزه جغرافیايي پژوهش

 .مرکزی

 


